لحظاتی چند به ياد مسيح 
ک _ بيدار

به يک نقطه دور دست خيره شده بودم. از فضای کليسای ساده و بدون زرق و برق که حيرتم را افزوده بود، بيرون آمده و در عالم خيال غرق شده بودم. گاها برنامه سرود کودکان که همه از ستاره ای در آسمان و از تولدی شگفت آور در زمين خبر می دادند، به خود می آمدم و دوباره غرق خيال می شدم. ظاهرا آنجا بودم و روی نيمکت کليسا نشسته بودم، اما هرچه در چنته داشتم را توشه ای کرده بودم که لحظاتی را با عيسی ابن مريم باشم.
حتما شما هم تاکنون با خود انديشيده ايد که چگونه او توانسته هست، جهانی را فتح کند. شايد رمز و راز آن پيروزی، آن هست که مسيح قادر شد پيام اش را با نوای دلپذير نيازمندی انسان به رهائی و آرامش، در عين حالی که زندگی تماما کشمکش و وابستگی ست، به بار نشاند. و اينکه موسيقی و آوای خوش سروده ها و حيات زندگی با تولد عيسی مسيح دوباره جان گرفت و روحی با آن عظمت پای به هستی نهاد، و مادری با آن همه نجابت که از کوران اتهام سربرداشت و بهمراه فرزند خويش مسيح ،تاريخی را و فرهنگی را ببار آورد و پيام اميد به نجات را، تا به ابديت گستراند و خداوند خدا مگر به هم اينان در قرآن نمی بالد. آنان را جانشين خويش در زمين و رسولان راستين نمی نامد. 

دو ساعت بيشتر نبود که در کليسا نشسته بودم در همان دقايق نخست دو عنصر بيش از هر چيزی ديگر، ذهنم را به خود جلب کرده بود. يکی؛ تنديسی از يک مادر و ديگری کودکی خردسال در دامن او.
و داستان اين چنين آغاز می شود؛ تولدی منحصر به خويش و مرگ، بی آنکه بميرد.

من بارها عهد جديد را خوانده ام و توشه های از آن بگرفته ام. حلاوتی که از سخنان مسيح اين زنده جاويد، روح ام را لبريز کرده است، بی همتاست. در عين حال داستان او در قرآن، که هم رديف با ابراهيم خليل بعنوان پيام آوران راستين توحيد شمرده می شوند و  برای موحدين در همه عصرها و نسل ها سرآغاز راه و رسم زندگی ست.

